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اینشرحبینهایت
نتيجه مشغول شدن به هر کاری جز تزکيه 
نفس، سرگردانی در  تاريکی هاست.                           
امام علی )ع(

مرغ دل
ديريســت که دلدار پيامی نفرســتاد
ننوشــت ســلامی و کلامی نفرستاد
صد نامه فرســتادم و آن شــاه سواران
پيکــی ندوانيد و ســلامی نفرســتاد
ســوی من وحشــی صفت عقل رميده
آهو رَوشِــی کبــک خَرامی نفرســتاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فرياد که آن ســاقی شکرلب سرمست
دانســت که مخمورم و جامی نفرستاد
چندان کــه زدم لاف کرامات و مقامات
هيچم خبــر از هيچ مقامی نفرســتاد
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شــاه پيامی بــه غلامی نفرســتاد
حافظ

تقویمتاریخ   

اين هفته با خبر پايــان گروگانگيری هتلی در 
پايتخت مالی آغاز شد. گروگانگيری که به واسطه 
حوادث پاريس و  هانوفر مورد توجه عميق رسانه ها 
قرار گرفت و حداقل ۲۰ کشــته برجای گذاشت. 
همچنان وحشت از تروريسم در رسانه های مختلف، 
مهم ترين موضوع آغاز اين هفته بود، به ويژه تدابير 

امنيتی شديد در اروپا و بيشتر از همه بلژيک. 
هدف قرار دادن ســوخوی روسی از سوی ترکيه، 
گمانه زنی رسانه ها را در اواخر هفته داغ تر کرد. از پاسخ 
غرب به نزديکی تهران و مسکو تا آغاز جنگ جهانی 
ســوم، تحليل های متنوعی بودند که رســانه های 
مختلف به آن پرداختند. تا آخرين روز هفته همچنان 

رسانه ها منتظر واکنش روسيه هستند. 
در زير پوست اتفاقات جاری کشور ازجمله دادگاه 
بابک زنجانی و برگزاری نشست سران کشورهای 
گازی، بده بستان های انتخاباتی می رود تا به خبر 
اول اکثر روزنامه ها تبديل شود. لغو سخنرانی های 
چندين چهره اصلاح طلــب  ازجمله کواکبيان، 
متعاقب آن دفاع چند اصولگرا از اين اتفاق  ازجمله 
حبيبی، اظهارات مکرر وزير کشور و انتقادهای هر 
دو جناح به او، همچنان نويد اخبار داغ انتخاباتی 

را می دهد. 

۱- در همايش اصلاح طلبــان در قرچک، وزير 
کشــور دولت اصلاحات مورد حمله عده ای قرار 
گرفت. واکنش وزير کشــور دولت اعتدال به اين 
اتفاق، بخشــی از صفحه سياســی روزنامه های 
چاپ شده در روز شــنبه را به خود اختصاص داد. 
بسياری از رسانه ها در حاشيه نگاری اين واقعه، به 
اصل موضوع برخوردهای اين چنينی اشاره  و اين 

رفتار ها را کوتاه مدت اما قابل نقد توصيف کردند.
۲- معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش از راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان 
با عنوان »شاد« تا پايان  ســال ۹۴ خبر داد و گفت: 
»سعی می کنيم دانش آموزان را با ابعاد مثبت فضای 
مجازی آشنا و به وبلاگ نويســی، ايجاد نشريات 
الکترونيکی و حضور فعال در فضای مجازی تشويق 
کنيم.« خبری که به خودی خود می تواند بســيار 
خوشحال کننده باشد، از اين رو مورد توجه بسياری 
از رســانه ها قرار گرفت. اين را می توان نخستين 
تلاش در ارتقای »سواد رسانه ای« در کشور دانست. 
۳- نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در 
تهران موضوعی بود که اواسط هفته نگاه بسياری 
از رسانه ها را به خود معطوف کرد. جدای تحليل ها 
که بيشتر بر محور نزديکی ايران و روسيه توافق نظر 
داشتند، کاربران شبکه های اجتماعی از زاويه ای 
خاص به اين موضوع نگريستند. ليموزين پوتين و 
نحوه ارنج و عملکرد تيم حفاظتی او بار ها در بين 
اين مخاطبان بازنشر شــد و حواشی جالبی را به 

تصوير کشيد. همچنين در هفته قبل، جمله پوتين 
به اين مضمون که »ما مانند برخی هم پيمانانمان از 
پشت خنجر نمی زنيم« مورد توجه خاص کاربران 

شبکه های اجتماعی قرار گرفت. 
۴- خبر پرداخت متوسط ســاليانه ۲۱ درصد 
يارانه در دو دولت نهــم و دهم به ۴ روزنامه جوان، 
وطن امروز، کيهان و رسالت، در بيشتر رسانه های 
کشور با واکنش های کنايه آميز همراه بوده است. 
به زعم اغلب رسانه هايی که از اين يارانه ها يا محروم 
بودند يا حداقــل را دريافت می کردند، اين فرآيند 
تامل برانگيز و با نگاهی انتقادی همراه بوده است. 
گفتنی اســت؛ اين ۲۱ درصد از مجموع پرداخت 
حــدود ۱۳ هزار و 8۴۰ دلار به ۱۷۱ رســانه بوده 
است که در دولت روحانی ظاهرا برای کليه نشريات 
دولتی قطع و مقرر شده ميان نشريات خصوصی 

تقسيم شود. 
۵- رونمايی از »ســورنا ۳« که در حقيقت يک 
روبات انسان نماســت و حمله سايبری هکرهای 
ايرانی به آمريکا خبرهايی بودند که رسانه های دنيا 
طی اين هفته در مورد ايران بازنشر کردند. رسانه ها 
با تاخير و البته تعجب خبر رونمايی از سورنا را در 
اين هفته پوشش دادند. همچنين نيويورک تايمز 
خبر حمله ســايبری از طرف ايران به حســاب 
کاربری و ايميل مقامات آمريکايی را منتشر کرده 
که البته اين جنگ های سايبری معمولا با واکنش 

رسمی همراه نخواهد بود. 
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آبوهوا

غبار در شهرهای صنعتی 
بر اســاس تحليل آخرين داده ها و نقشه های 
پيش يابی هواشناســی، طی ۲ روز آينده، در اکثر 
نقاط کشور جو پايدار خواهد بود که به تدريج سبب 
انباشت آلاينده های جوی و کاهش کيفيت و غبار 
آلودشدن هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعيت 
از قبيل تهران، کرج، اصفهان و اراک خواهد شد. 
طی ۲ روز آينده در سواحل دريای خزر دمای هوا 

افزايش خواهد يافت و در برخی مناطق سواحل 
غربی خزر و اســتان اردبيل بــا وزش باد جنوبی 
شديد همراه است. آسمان اســتان تهران امروز، 
غبارآلود در بعد از ظهر با رشــد ابر در ارتفاعات با 
بيشينه و کمينه دمای هوا ۱6 و 6 درجه سانتيگراد 
پيش بينی می شود. فردا جمعه آسمان پايتخت 
با غبار صبحگاهــی و در بعد از ظهــر با وزش باد 
همراه و بيشــينه و کمينه دمای هــوا در اين روز 
۱8 و ۷ درجه سانتی گراد خواهد بود. بنا بر اعلام 

معاون نظارت و پايــش اداره کل حفاظت محيط 
زيست استان تهران، روز گذشته شاخص کيفيت 
هوای پايتخت برای سومين روز متوالی همچنان 
در شرايط ناســالم برای گروه های حساس قرار 
داشته اســت. در شــبانه روز گذشته بندرعباس 
مرکز استان هرمزگان با بيشينه دمای ۲۹ درجه 
سانتيگراد گرم ترين و اردبيل مرکز استان اردبيل 
با کمينه دمای منفی ۹ درجه سانتيگراد سرد ترين 

شهرهای کشور بوده اند.
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رخد   اد   
 تشــکيل بسيج مســتضعفين به 
 فرمــان امام خمينــي)ره( و روز بســيج

 )۱۳۵8 خورشيدی(
 آخرين پــرواز هواپيمــای مافوق صوت 
كنكورد، بر فراز شــهر بريســتول کشور 

انگليس )۲۰۰۳ ميلادی(
طلوع

 فردینان دو سوســور- زبان شناس 
سوييســی، پدر علم زبان شناسی نوين، 
نويسنده کتاب: دروســی در زبان شناسی 
عمومــی، به عنــوان منبعی مهــم برای 
زبان شناسان ســاختارگرای سده بيستم 

)۱8۵۷ ميلادی(
 اوژن یونسكو- نمايشــنامه نويس و 
نويسنده فرانسوی، بارزترين نماينده تئاتر 
آوانگارد فرانسه، صاحب نمايشنامه هايی 
چون: کرگدن ها، صندلی هــا، آوازه خوان 

طاس )۱۹۰۹ ميلادی(
 اليزابــت بلک برن- زيست شــناس 
استراليايی- آمريکايی، برنده جايزه نوبل 
فيزيولوژی و پزشکی  سال ۲۰۰۹ ميلادی 
به خاطر کشــف مکانيزم کروموزوم های 

خطی )۱۹۴8 ميلادی(
 محمدعلــی بنی اســدی- نقاش، 
تصويرگر و کاريکاتوريســت ايرانی، عضو 
هيأت علمی دانشکده هنرهای تجسمی 
پرديس هنرهای زيبای دانشــگاه تهران 

)۱۳۳۴ خورشيدی(
غروب

 ایزابــلای یكم- معروف بــه ايزابلای 
کاتوليک، شــهبانوی کاســتيا و آراگون، 
بنيانگذار اســپانيای واحــد، حامی مالی 
سفرهای اکتشافی کريســتف کلمب در 

دنيای جديد )۱۵۰۴ ميلادی(
 آدام ميكيوویــچ- شــاعر ملــی، 
مقاله نويس، مترجم، ناشــر و نويســنده 
لهستانی، از مشهورترين شــاعران اسلاو 

)۱8۵۵ ميلادی(
 هنریــک هرتــز- رياضيــدان و

 فيزيکدان برجســته آلمانی، نخســتين 
 اثبات کننده وجود امواج الکترومغناطيسی

 )۱8۹۴ ميلادی(
 پل لافارگ- نويســنده سوسياليست 
فرانسوی، بنيانگذار حزب کارگران فرانسه 
و از اعضای کمون پاريس، نويسنده کتاب 

حق تنبل  بودن )۱۹۱۱ ميلادی(
 بابک بيــات- آهنگســاز، نوازنده و 
تنظيم کننده ايرانی، سازنده موسيقی متن 
فيلم هايی چون: مرگ يزدگرد، شايد وقتی 

ديگر، طلسم )۲۰۰6 ميلادی(

فوکوس...

  81 ســال پیش، برابــر با پنجم آذر 1313 خورشــیدی، جمشــید مشــایخی، بازیگــر توانای ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
ایــران در تهــران به دنیــا آمد. مشــایخی که تحصیــات خــود را در رشــته تئاتر نیمه تمام گذاشــته بــود در ســال 133۶ 
به اســتخدام اداره تازه تأســیس هنرهــای دراماتیــک درآمد و بــه عنــوان بازیگــر کار خــود را در برنامه نمایشــی کانال 
ســوم غیردولتی آغاز کــرد، هرچنــد شــروع کار او در ســینما بــه ســال 1344 و بــازی در فیلم »خشــت و آینــه« ابراهیم 
گلســتان برمی گــردد. در کارنامــه مشــایخی بــازی در تعــداد زیــادی از آثــار ماندگار ســینمای ایــران همچــون »قیصر«، 
»ســوته دلان«، »گاو«، »شــازده احتجــاب«، »کمال الملــک«، »ســرب« و... دیــده می شــود، اما ایفــای نقش رضا خوشــنویس 
)تفنگچی( در ســریال »هزاردســتان« اثــر ســترگ و ماندگار علــی حاتمــی، را باید یکــی از نقاط عطــف کارنامه هنــری این 
بازیگــر و هنرمند اینک پیشکســوت ســینمای ایــران به شــمار آورد. جمشــید مشــایخی در ســال 13۶3 برای بــازی در 
»گل هــای داوودی« و »کمال الملک« ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگر نقــش اول مرد جشــنواره فیلم فجــر را از آن خود کرد. 

کارتونشهر شهروَنگ

چگونه با پدرت آشنا شدم؟!

قصه ها!

نامه شماره 25
با اين که چند وقتی هست از ايران رفتی ولی می دانم 
چقدر ســنت ها و آيين ايرانی برايت ارزش دارند؛ اما 
بی انصافی اســت که برای اين آيين ذوق زده شــوی؛ 
»ختنه ســورون!« اين که اولين بار کدام آدم بيکار فکر 
کرده برای اين اتفاق بايد شــام بدهــد، بماند اما درد 
آنجاســت که هنوز آدم هايی در قرن ۲۱ باقالی پلو با 
گوشت و ســالادالويه و ژله به خورد فاميل و همکار و 
همسايه می دهند و تا صبح خودشان را می لرزانند که 
پسرشان اولين جراحی زيبايی اش را با موفقيت پشت 
سر گذاشته. آن شــب هم پشت در خانه عمو شوکت 
با يک ســبد گل ايســتاده بوديم و نعره های عمو که 
می گفت »آماشالا! بيا وسط« خانه را می لرزاند. مامان از 
ته کيفش کاغذی بيرون آورد و به ديوار راهرو چسباند 
و رويش نوشــت »امين جان، آراستگی ات مبارک. از 
طرف عمو منصور و خانواده« و چسباند روی سبد گل 
که عمو در را باز کرد و طبق معمول هميشگی اش که 
در خانه اش را روی هرکس و ناکسی باز می کند فقط 
بلد است بکوبد پشت کمرت و بگويد »بههه« خودش 
را کنار کشــيد تا وارد خانه شــويم. اما بدترين اتفاق 
اين است که وقتی وارد يک ميهمانی می شوی، يک 
مشت آدمی که قرار بوده روزی شوهرت شوند سرت 
هوار شوند. عمو اسداللهِ زن مرده  داشت وسط ميهمانی 
لزگی می زد و پسرش بهروز تلاش می کرد با قوس و خيز 
خاصی بخاطر رقص پدرش طوری ريسه برود که هربار 
بيفتد روی شانه های نامزد جديدش، تا آن نامزد دماغ 
عقابی اش لپش را بکشد. خانوادگی مستهجن بودند! 
داشتم زير لب فحش نثارشــان می کردم که من بايد 
جای آن دخترک پاچه دريده با آن شــال پلنگی اش 
نشسته بودم و لپ آن بی لياقت را می کشيدم که يک 
کيف دستی کوبيده شد توی صورتم. کله ام داغ شد و 
خون زير پوستم قُل قُل کرد. دستم را روی دماغم فشار 
دادم. چشــم هايم را باز کردم که ديدم خلبان کامران 
با دختری مو طلايی کــه  پروتز لب هايش، دهانش را 
شبيه دونات کرده بود، روبرويم ايستاده بودند و هردو 
با چشم های گشادشــان تلاش می کردند دماغم را 
معاينه کنند و دخترک با صدايی که شــبيه ناله بود، 
گفت: »کامی دماغش چيزی نشــده باشــه!« وقتی 
حرف می زد با آب دهانی که گوشــه لب هايش جمع 
می شد حباب درســت می کرد. کامران بدبخت هم 
که نمی دانم يک مشت تف حباب شده چه جذابيتی 
می توانست برايش داشته باشد درحالی که انگار يک 
اثر هنری را ديد می زد، گفــت: »تو حالا حرص نخور. 
استرس واســه پروتزت خوب نيست ماهی کوچولو. 
واسه کامی ماهی شو« دستم را از روی دماغم برنداشتم 
و سرم را چرخاندم تا شاهد ماهی شدن خانوم نباشم 

و به سمت آشــپزخانه رفتم بلکه کيسه يخ پيدا کنم 
که زنی درحالی که به کابينت تکيــه داده بود و آلبالو 
در دهانش پرت می کرد، جيغ زد»ســينااا داره تکون 
ميخوره!« ژاله غولی بود. بعــد از اين که تخم اژدهای 
سينا را ترکانده بودم، تصميم گرفته بود ژاله را بگيرد 
تا برايش به جای تخم اژدها پسر به دنيا بياورد. سينا 
هم با آن قد و قواره زپرتی اش زير شکم ژاله را گرفته بود 
و فکر می کرد اين غول هم به اندازه تخم اژدها شکننده 
اســت. زن گنده هم از هيکلش خجالت نمی کشيد و 
هر تکانی را توی بــوق می کرد. يک تکه يخ از يخچال 
بيرون آوردم و به دماغم چسباندم و روی مبل گوشه 
خانه نشستم. داشتم دانه دانه آدم ها را می شمردم که 
مجردهايشان را سوا کنم و رويشان طرح و برنامه بچينم 
که پسرعمو فرهاد ديپلمات با يک زن خارجی چشم 
بادامی روبرويم نشستند. بيشتر از اين که ختنه سوران 
باشد نمايشگاه زوجين بود. زنش از آن ژاپنی هايی بود 
که دمپايی لاانگشتی با جوراب می پوشد و از قيافه اش 
معلوم بود از آن اوشين های بدبخت روزگار است که هر 
روز زمين های خانه را حوله خيس می کشد و با آستين 
کيمونويش عرق پيشانی اش را پاک می کند. از پشت 
کله جفتشان می شــد فهميد که شب ها کف زمين، 
روی بالشت آجری می خوابند. کف دست هايش را بهم 
چســباند و يک احترامی نثارم کرد. زورکی لبخندی 
تحويلش دادم. عمو اسدالله درحالی که همچنان داشت 
زير و زبــرش را می لرزاند، داد زد »به افتخار امين جان 
بزن کف قشنگه رو« انگار نه انگار زنش ترکيده! سرم 
را برگرداندم تا پســرعموی کوچولوی درد کشيده ام 
را ببينم که ســيمين با معلم خصوصی اش وارد خانه 
شدند. سيمين روی ويلچر بود و نيمی از موهايش کنده 
شده بود و فک پايينش با يک دستگاه مکانيکی جابه جا 
می شــد تا بتواند حرف بزند. معلوم بود مادرشوهرش 
نمی گذارد آب در دل سيم سيم تکان بخورد! دماغم 
تا روده ام تير می کشيد. پيرزنی که کنارم نشسته بود و 
تا منتهی عليه حلقش شيرينی فرو کرده بود با آرنجش 
کوبيد به پهلويم و با دهان پر گفت: »شما مجردی؟« 
گرد های شيرينی که از دهانش روی صورتم پاشيده 
شــده بود را پاک کردم و گفتم »شما پســر داری؟« 
شيرينی اش را قورت داد و کوبيد روی شانه ام و گفت: 
»يکی داشــتم توی تلفن گويای شهرداری صحبت 
می کرد. ديروز با پاســخگوی هفتاد و سه ۱۱8 قول 
و قراراشونو گذاشتن. حيف شد.« دماغم يخ زده بود و 
احساس می کردم هر لحظه ممکن است که از جا کنده 
شود که يک نفر ســينی کيک را جلويم گرفت. واقعا 
کيک اين مراسم  خوردن ندارد. سينی را با دستم عقب 
زدم. کيسه يخ را روی مغزم گذاشتم و از روی مبل بلند 
شدم که صدای مردی از پشت سرم آمد »با من ازدواج 
می کنی؟« سرم را برگرداندم. پسری با کت قهوه ای که 
يک کيسه آب گرم در دستش بود پشت سرم ايستاده 
بود. حيف مچ دســتم درد گرفت تا بقيه اش را برايت 
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